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 الاولیاءةهای سبک شخصی عطّار در تذکر  بررسی ویژگی
 

 ایوب کوشان ، *، سیدّ محمودرضا غیبی طاهره مرادزاده مقدم
  و ژیلا صراطی 

 چکیده
عناوا    الاولیاء، اثر عطّار نیشابوری، سرگذشت نود و هفت تن از اولیاّء و مشااخ  تواوّ ، با     ةکتاب تذکر

هد  اخن پژوهش، بررسای  . شم و اواخل قر  هفتم تألیف شده استشاهکار ادب عرفانی، در اواخر قر  ش
شناسی اخن اثر تعلیمی در توصیف و تفسیر مباحا  عرفاانی، اخیقای و ااتمااعی اسات کا  بارای         سبک

بررسای و تللیال    هاا ماورد   هاای زباانی، ادبای و فکاری        هاای براساتک کتااب، انبا      شناخت وخژگی
تاوا    می:  یگیر ها و نتیج  خافت . صورت توصیفی و تللیلی است قال  ب  روش تلقیق در اخن م. اند قرارگرفت 

هاای   چنین  بیا  کرد ک ، عطّار هم در شیوه  موزش مفاهیم تربیتای و هام در سابک بیاا ، دارای وخژگای     
هاای وصافی،    عطّار در بخش اولّ و در قسمت ذکر و معرّقی عارفاا  باا اساتفاده از ترکیا     . خاصّی است
 راخای، کلماات    های هنری اخجاد کرده و با ب  کار برد  کلمات  عربی در اوزا  مختلاف، وا   تووخرسازی

در بخاش  . اصطیح سجع، نثر مقدمّ  را مسجّع، موزو  و متماخل ب  فنای سااخت  اسات    وز  ب   وا و هم هم
اساند  احوال های مستقیم و غیرمستقیم از دخگرا  ب  شن قول دومّ، بعد از ذکر و توصیف صفات عار ، نقل

و تفسیر اقوال    عار  پرداخت  است و سؤالاتی در موضاوعات مختلاف، از املا  عرفاانی، اخیقای و      
طاور   در بخش سومّ، اواب سؤالات، باا تمثاییت، تلمیلاات و حکاخاات با      . ده استکر  ااتماعی مطرح

هاا و   هاا و اناواع حاذ     مل شود، مثل کوتاهی ا تنوّع در سطح زبانی بیشتر دخده می. شده است مفوّل بیا 
زخااد  ... های ساده مثل تشبی  حسّی ب  حسّی، مراعات نظیر و ، در سطح ادبی هم از  راخ ...های شرطی امل 

در سطح فکری، ب  بیا  مسائل دخنی و توصیف احاوال عارفاا  و تللیال مفااهیم عرفاانی،      . رود فراتر نمی
 .پردازد می...  خاوت و خدمت ب  خلق ومعرفت، خقین، س: اخیقی و ااتماعی عرفا ازامل 
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 مقدّمه - 

 ور اخارا  در قار     کتاب تذکرةالاولیاء تنها اثر منثور فرخدالدّخن عطّار نیشابوری شاعر و عار  ناام 

اثار تعلیمای و تربیّتای ملساوب      عناوا  خاک    کتاب تذکرةالاولیاء ب . ششم و  غاز قر  هفتم است

الله علیا  و لا  و سالّم     پس از قر   و اخبار رسول صلی»:  گوخد عطّار در مقدّم  کتاب می. شود می

او باا اخان اعتقااد و با      ( 7: 6931اساتعیمی،  . )«هیچ سخنی برتر از سخنا  مشاخ  طرخقت نیست

در ». اسات  اخن کتاب را تألیف کارده  خواست دوستا  ب  مطالع  احوال و سخنا   نا  پرداخت  و در

اش حاصال   استفاده کرد اخن کتاب هر املا  « مولکولی»نگاه و تولیح تذکرةالاولیاء باخد از روش 

ها خاود اهاانی اسات     اندخش  و ذهن خکی از بزرگا  زهد و تووّ  است و هر کدام از اخن امل 

 ( 96: 6937کدکنی،  یشفیع. )«وخژه خود

نثر اشاره کرد  نثر مسجّع و توا  ب  دو نوع  طّار در نگارش تذکرةالاولیاء میهای خاصّ ع از وخژگی

منزلا     ساجع در نثار با    . های قرخن ، دارای سجع باشند    است ک  امل »: پس نثر مسجّع. مرسل

ک  مقیّد ب  سجع نباشد    را نثر مرسل، خعنی  زاد و خاالی از قیاد    قافی  است در شعر ، درصورتی

 (1: 6971هماخی، . )«خندگو سجع می

در نثر مرسل وظیفک لغت بیا  معنی است در حدّی ک  معنی را کامل و تماام و  »شده ک   و نیز گفت 

ب  همین مناسبت نیز در اخن قسم از نثر از میا  س  شیوة مختلف اخجاز و مسااوات  . رسا منتقل کند

امّا عطّاار در بسایاری از مواقاع باا     ( 61: 6911خطیبی، . )«گزخنند و اطناب معمولاً مساوات را برمی

انشای کتاب از اهت شیرخنی و »: شیوة اخجاز مطال  تذکرةالاولیاء را بیا  فرمودند؛ و نیز گفت  شده

کا  ساخن   ... باخزخد، شبلی و: خووص در شرح بعضی از بزرگا  از امل   نظیر است ب  سادگی کم

 (71: 6911فر،  روزا ف. )«عجاز کشانده وداد فواحت دادهرا ب  سر حدّ ا

گفت »: بندی نثر عربی دارد مثال ولی در بعضی موارد نثر کتاب تذکرةالاولیاء تقلیدی ب  شیوه امل 

بتار  از  »وهمچناین  « بر من رحمت کرد؛ بدا  حرمت داشت ک     امام را کردم در وضو ساختن

امید داشتنی ک  در او اخمان   دار ب  خدای نی ک  در او نامید نشوی از رحمت او و امید  خدای ترسید

 (641: 6911خطیبی، . )«شی از مکر او نبا
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 :اهمّیّت و ضرورت تحقیق - - 

عنوا  خک شاهکار عرفانی و تووّ  و در کنار    با    اخن مقال  با معرقّی کتاب تذکرةالاولیاء ب 

اخان اثار    نوعی در شااهکاری  هاخی است ک  ب  عنوا  خک اثر  موزشی و تربیتی در پی خافتن وخژگی 

ها در سرتاسر کتاب از سخنا  ساده همچو  حسن بواری و   ک  اخن وخژگی  طوری ب  مؤثّر بوده است 

وااود مقالا  با       اخان  است و با ابراهیم ادهم گرفت  تا سخنا  پیچیده حی  و خرقانی نمود پیدا کرده 

 :های زخر است ب  پرسشالاولیاء و خافتن پاس  ةهای سبک خاصّ عطّار در تذکر دنبال خافتن وخژگی

 عطّار در  موزش مفاهیم عرفانی از چ  شیوه بیانی استفاده کرده است؟ -6

 ملور اصلی و وخژگی سبک زبانی و ادبی و فکری اخن اثر چیست؟   -6

 های سبک خاص عطّار در اخن اثر چ  مواردی است؟ وخژگی   -9
 

 :هدف اصلی این تحقیق - - 

.  الاولیاء از منظر زباانی و ادبای و فکاری اسات    ةی کتاب تذکرهای سبک ترخن وخژگی بررسی مهمّ

  کند ب  تعرخف مفاهیم باا نقال   نامد؛ و بعد شروع می می( خاد)عطّار در اخن کتاب، هر بخش را خک ذکر 

هااخی با     عباارت ک  در چنین ( گفتم و گفت( )سؤال و اواب)ها از زبا  عارفا ، ب  شیوه گفتگو  قول

 (941: 6936خانلری، . )«ی فاعلفمل ، ذکر خبر است ن  معرّمقوود ا»قول خانلری 

شده اسات، ماثیً    های مختلف و برای هد  خاصی وضع ها در معنی خاص و ب  شکل گفتگو

با هم نظر کرد ، فکر کارد  در حقیقات و ماهیّات چیازی و     = ب  خاد انداختن و مناظره = مذاکره 

نوعی از شیوه  ک  در اسیم هم ب ( ذخل هر کلم  دهخدا معنی)ستیزخد  و ملکم ساختن، = مجادل  

« .ب  روشی ک  نیکوتر است استدلال و مناظره کان ». گفتگو، ب  نام ادل احسن سفارش شده است

های انتقاادی   مناظره)نوعی مناظره هستند از نوع  الاولیاء هم ب ةگفتگوهای تذکر( 666/ سوره نلل)

هاای تعلیمای کا        پژوهش اداگان  دارد؛ امّا منااظره ک  بل  قسمت اوّل، خود نیاز ب( و تعلیمی

 .است شده   های سبکی مورد ارزخابی قرار داده مورد بل  اخن پژوهش هست از نظر وخژگی

 روش خااصّ ادرا  و »: عبارت اسات از سبک در اصطیح ادبیّات از دخدگاه صاح  نظرا   

 (62: 6943بهار، . )« ... تعبیروسیل  ترکی  کلمات و انتخاب الفاظ و طرز  بیا  افکار ب 
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نگاه »و  استهای عرفا و بزرگا  صوفیّ   و از اخنک  ک  کتاب تذکرةالاولیاء مشلو  از اندخش  

گااه اصالی    هیّات و دخن است و عمیً خود خک هنر است و الوهنگاه هنری ب  ال ،تووّ  و عرفا 

امال شناسانک عار   قتی بخواهیم نگاهاند و و ها دارای سبک اخن نگاه هنری، زبا  است و هم  هنر

شناسی هنر او سروکار دارخم  شناسی کار او و عرصک نشان  هیّات را تللیل کنیم با دو قلمرو زبا با ال

هاا در اختیاار ماا و هارکس دخگار قارار        و تجارب روحانی هم از طرخق زبا  و رمزهاا و شاماخل  

های زبا  وبیاا    توانیم با بررسی وخژگی یز میو ما ن( 661و  667: 6936شفیعی کدکنی، . )«گیرد می

کسی، تا حدودی ب  سبک شخوی او پی ببرخم همچناا  کا  هار نوخسانده و شااعر دارای سابک       

سبک شخوی، سبک خاص شاعر و نوخسانده اسات کا   ثاار او را در     »: اند خاصی هست ک  گفت 

 (74: 6914شمیسا، . )«رددا طول قرو  از اثر هر کس دخگری ب  نلو نماخانی متماخز نگاه می

هااای گوناااگو  هاار اثااری بااا اصااول        چنانچاا  عناصاار و شاخواا  »: شااده  و همچنااین بیااا 

شود رسید  ب  ملتوای اثر و ب  دنبال    کشاف دنیاای     شناختی دقیق تلقیق و تشرخح نمود سبک

 (7: 6976عبادخا ، . )«واودی صاح  اثر تا حدّی ممکن خواهد بود

 

 :تحقیقپیشینة  - - 

اش در میاا  متاو  عرفاانی، هماواره موضاوع       کتاب تذکرةالاولیاء ب  دلیل ااخگاه براست  

زخر اخان اسات کا  در     یها پژوهش و بل  متفکرا  بوده است نکتک موردتوا ، در مورد پژوهش

ها در س  سطح زباانی،   های گفتگو و بررسی    تفویل، تلقیقی مستقل از شیوه ها ب  کدام از    هیچ

است؛ امّا از میا  چند نمونا ، کاار همساو و مشااب  باا اخان        ادبی و فکری، تاکنو  ب  چاپ نرسیده

 :توا  ب  موارد زخر اشاره کرد تلقیق می

با  سااختارهای   « چهار گززارش از تزذکرا الاولیزاء عطّزار    »در کتاب ( 6973)احمدی،  -6

 . است        های سبکی    پرداخت  ها و وخژگی شناسی، دلالت زبا 

ملحقزات تزذکراالاولیاء بررسزی و مقایسزه     »ای باا عناوا     در مقال ( 6932)روضاتیا ،  -6

کند ک  عطّاار   پرداخت  ولی با مقاخس  بخش اوّل و دوّم بیا  می« بینامتنی بخش اولّ و دوم

های تذکرةالاولیاء شیوة خاصیّ داشت  ک  در قسمت  در شرح احوال و نقل اقوال شخویتّ
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لی در قسمت دوّم رعاخت نشده و گما  اللااقی باود  قسامت دوّم را    اوّل رعاخت شده و

 . بخشد تقوخت می

مطالعززه و بررسززی نززو  ادبززی »ای بااا موضااوع  ناماا  ، در پاخااا (6932)نزهاات، مهاادوی،  -9

، ب  استخرا  نکاات  عطّار« تذکراالاولیاء»تذکراالاولیاء در عرفان و ادب فارسی با تأکید بر 

 . اند ت ادبی مواود در اثر پرداخ

« الاولیزاء عطّزار   محتوا و ساختار در تذکرا»ای با عنوا   در مقال ( 6932)مشتاق مهر، برزی،  -4

های تارخخی، عرفانی و ادبی تذکرةالاولیاء را بیاا  کارده و در پاخاا  هام شایوه       ک  ارزش

 . اند کاربرد  خات و احادخ     را مورد ارزخابی قرار داده

بررسزی و مقایسزه   »ای باا عناوا     ناما   در پاخا ( 6939)همّتی، روضاتیا ، میرباقری فرد و  -6

ک  نتیجا  پاژوهش اخان مقالا ، تمااخز داد       « شناختی بخش اوّل و دوّم تذکراالاولیاء سبک

هاا و   حاال   های متنوّع و در بخش دوّم اطناب در بیا  شارح  بخش اوّل با بکار برد  سجع

 . اند شده است، پرداخت  کهنگی زبا  بیا 

شناسایی مؤلّف متون کهن ادبی با مراجعه »ای با عنوا   ، مقال (6934)زاده و بهروزی فر، علی -1

  .«(مطالعة موردی تذکراالاولیاء)به ساختارهای نحوی موجود در آن 

مطالعة ساختار و موضو  و طرفین گفتگزوی انتقزادی   »ای با عنوا   در مقال ( 6931)اابری،  -7

زناا  و کودکاا ،    د اولیاء بر خکدخگر و نقد افراد دخگار بار  ، ب  بررسی نق«در تذکراالاولیاء

 .اند اصلاب قدرت و افراد ناشنا  ب  شیوه گفتگو پرداخت 

بررسی سبک شخصی دو بخزش  »: ای تلت عناوا   ، در مقال (6933)مشکین دائم هشی،  -1

نقد اثر بر اسا  روش تللیال  مااری کیاو ساام      ب  « اصلی افزودا تذکراالاولیای عطّار

 .است  داخت پر

 

 :روش تحقیق - - 

ای و شایوه توصایفی و تللیلای اسات کا  گارد وری و        تلقیق حاضر مبتنی بر ابزار کتابخان 

 .دهد ها و استنتا  کلّی، ساختارهای اخن پژوهش را تشکیل می بندی اطّیعات، تللیل خافت  طبق 
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  :آوری وتفاوت پژوهش حاضر  نو -1- 

بندی شده و در  اخن است ک  در مرحلک اوّل شیوة گفتگوها امعدر تفاوت و تماخز اخن تلقیق 

شاده اسات و از    بندی  دست ( زبانی، ادبی، فکری)شناسی  های کلیّ سبک مرحلک بعد، از نظر وخژگی

عنوا  شاهد  ورده شده است ک  اخن کار ما را در شاناخت   های مورد بل  ب  هاخی از وخژگی نمون 

نثزر  »: توا  گفت با واود اخان کا    همچنین در اهمّیتّ تلقیق می .کند سبک خاصّ عطّار کمک می

شناسی بیان کرد  هایی با موازین سبک توان اثر خاصّ عطاّر شمرد و برای آن نشانه تذکراالاولیاء را نمی

امّاا در هماین   ( 96: 6972اساتعیمی، . )«انزد نزه تصزنیف    و کار عطاّر را در این کتاب تألیف دانسته

هاای ادبای    کادام از سابک    های خاصیّ برخورد کاردخم کا  در هایچ    ی از وخژگیپژوهش ب  تعداد

در : های خاصّ عطّار نام بارد ازاملا    توا  از وخژگی ها را می نشده پس اخن  های معمول، بیا  دوره

برای خواصّ و مبسوط برای  های مواز تعرخفتعرخف موضوعات، طبقات مختلف را در نظر گرفت ، 

کاار بارده وخاا باا اساتفاده از        معلولی و استدلالی را ب ،روش علّی ،ها یاری از تعرخفعامّ  و خا در بس

بنادی با  اناواع     های بیانی و همچنین با اساتفاده از اعاداد و تقسایم    درپی و انواع صفت مودرهای پی

 .است  گوناگو  مطلبی را تعرخف کرده

 

 :ها بحث و بررسی یافته - 

ةالاولیاء، شیوه بیا  مفاهیم تربیتی و روش اواب ب  سؤالات ب  با تواّ  ب  مطالعک کتاب تذکر

 .میحظ  است  س  شکل زخر قابل

و مختور و گاهی در قال  تشبی  سااده خاا با      مؤازصورت  توضیح مفاهیم ب »: شکل اولّ - - 

صاورت صافت     کوتاه و بیشتر هم با   یها های امرونهی و امل  صورت حکم قاطع و با فعل 

در دل بنده  -تعالی -خست ک  حق  خقین نور»: و گفت - :ها نمونهشده،  خا عالی بیا تفضیلی و 

صابر، تار    »: و گفات ( 466 :6972عطّار،)« .انوار  خرت مشاهده کندک پدخد  رد تا بدا  امل

و  -( 966 :هماا  )« .ها سیر خورد  است سرّ هم   فت»: گفت -(411: هما )« .شکاخت است

شاکّ را اختیاار   »: و گفات  -( 121: هما )« .بر احکام کتاب و سنتّصبر، ثبات است »: گفت
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  هاا    اسات کا  تاو را از معوایت بااز       ترخن خو  نافع»: گفت( 667: هما )« .مکن بر خقین

 (466: هما )« .دارد

بندی همراه اسات بارای بیاا      ها کمی مبسوط و با اعداد و تقسیم اواب سؤال :شکل دوم - -  

اوّل پشایمانی،  : استغفار توب  است و توب  اسمی است اامع شش چیز» :ها نمونه. نوع و زما 

در فقر ب  خدا و در اساتغفار  : صیح دل در چهار چیز است»: و گفت -( 436: هما )« ...دوم

هر ک  خدمت دروخشاا  کناد با  سا      »: و گفت( 412:هما )« .از غیرخدا و تواضع و مراقبت

س  کار »: سعید ابیر گفت -( 969: هما )« .و سخاوتتواضع و حسن ادب : چیز مکرّم شود

دوّم با هیچ سرپوشیده . خکی قدم بر سیطین من ، اگرچ  هم  ملض شفقت بود بر خلق: مکن

: گفات  -( 97: هماا  )« ...منشین، اگرچ  رابع  بود و تاو او را کتااب خادا  ماوزی و ساوّم      

« .بی اود، ساوّم عطاا بای ساؤال    خی ، دوّم ستاخش  خکی وفا بی: اوانمردی س  چیز است»

و  -(713: هماا  . )«بخیی  و ملاولا  و کااهی   : س  گروه فیح نیابند»گفت  -(967: هما )

در ( 966: هماا  . )«طلا  عازّ و خاو  دروخشای    :  دمیا  را دو چیز های  گردانیاد  »: گفت

من و مناافق  فارق میاا  دل ماؤ   »: مثاال . تذکرةالاولیاء اعداد برای بیا  زما  ب  کار رفت  اسات 

دل مؤمن در ساعتی هفتاد بار بگاردد و دل مناافق هفتادساال بار خاک حاال       »: چیست؟ گفت

شا   . روز روزه نگشاد و شا  نخفات   نقل است ک  خکبار هفت شبان  -(443: هما )« .بماند

نفس فرخاد کرد ک  مرا چند رنجانی؟ ناگااه خکای در بازد و    . هشتم گرسنگی بر وی غلب  کرد

 (16: هما )« . وردای طعام  کاس 

شود ب  نقل حکاختی ب   ها متوسّل می ها و توضیح    ک  عار  در اواب سؤال: شکل سوم - -  

کننده  کننده را قانع کند ک  در بیشتر مواقع سؤال  تمثیل خا با توضیح بیشتر شخص سؤال ةشیو

عموم  های مختلف است؛ ولی هد  اصلی،  موزش مخاط  در واقع هما  در قال  شخویتّ

در ل  درخای غی  اخستاده بودم، »: از او پرسیدند ک  زهد چیست؟ گفت :ها نمونه. مردم است

ک  دوم بیل   خک بیل بر وردم چنا  بعد     بیلی در دست، خک بیل فرو بردم، از عرش تا ثریّ

 تعرخف مفاهیم با خک: )مثال( 616:هما )« .را هیچ نمانده بود و اخن کمترخن درا  زهد است

نَظرَت الی »: گفت. سب  بیماری پرسیدند. ، نقل است ک  رابع  روزی بیمار شد(داستا  کوتاه
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ب  بهشت میل کرد، دوست با ما عتاب کرد، اخن بیماری از  ،سلرگاه دل ما« الجَنک، فَادَّبنی رَبیّ

 (14 :هما . )«   است

ی و احوال و اقاوال  در اخن س  شیوه پاسخگوخی و  موزش در توصیف و توضیح مباح  عرفان

ها نیز حاائز اهمّیّات    های زبانی، ادبی و فکری    عارفا  بزرگ ک  در بالا ذکر شده بررسی وخژگی

 .است

 :توان اشاره کرد های زبانی کتاب تذکراالاولیاء به موارد زیر می از ویژگی - 

 ها کوتاه با حذف فعل یا حذف قسمتی ازجمله، به شزکل ترکیزو وصزفی و    جمله.  -  

   زخان زماا ،    رکان اماا     اماام شارخعت و طرخقات    ذوالجهاادخن         » :مثزال . مسجّع

   سیّد اولیاا،    عمادةاتقیا،   »: ی حارث ملاسبیفدر معرّ -( 616 :6972عطّار، )« ... .بلقیقت

 (699 :هما . )«...   ملتشم معتبر،    ملترم مفتخر و    ختم کردة ذوالمناقبی

یر ا  قتیل الله  فی سبیل الله،    شا » :مثال، لغات عربی و ترکیبات عربیگیری از  بهره.  -   

و چاو  امیاد از   ( 623:هما ، ذکر حسین بن منوور)« ...ق،خبیشک تلقیق،    شجاع صفدر صدّ

و از صاادق  « خاا الهای الغیااث، الغیااث    »: خیخق ب  خکبارگی منقطع گردانید، اخن نوبت گفات 

 (67: صادقهما ، ذکر امام . )«مضطر شدم

اصال سیاسات، کام    »: و گفات  :مثال درپی و در کنار هم، تعریف با مصدرهای پی.  -    

روزی خاارا  را  : مثاال ( 627: هماا  )«.و کم خفتن و کم گفتن و تر  شاهوات کارد    خورد 

: گفتناد  -(912: هماا  )« .از دروغ گفتن و خیانت کرد  و غیبت کارد  دور باشاید  »: گفت ک 

 ( 767: هما . )«ب  حرام نگرخستن و غیبت شنید »: گفت -«ت؟میزمت عادت چیس»

 (شُربگاه)عار     است ک  هیچ » :مثالهایی که مخصوص این کتاب است،  ترکیو.  -    

ب  معنی تمیاز و فارق نهااد  اسات      (جدا باز کردن)کاربرد ( 634: هما )« .او را تیره نگرداند

مردماا  تاا   »( 467: هماا  )«.ا رسد کا  ساخن گوخاد   هرک  میا  اخن احوال ادا تواند کرد، او ر

و  -(641: هماا  )« .باشند بر راه باشند، چو  تر  از دل اخشا  برفت گمراه گردناد  (ترسکار)

. «(صبر بزر تزو نشزیند   )چنا  کن و از    قوم مباش ک   (صبر نشینی)اگر توانی ک  ب  »: گفت

 (961: هما )
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: و گفات  - :، مثزال در تعریزف مفزاهیم  . ضزیلی استفاده از صفت عالی و صفت تف. 1-     

هاای او و از   غافال ماناد و از فرماا     -عزّ و الّ  -ها    است ک  از خدای  ترخن غفلت بزرگ»

( 961: هما )« .هیچ معویت نیست بدتر از فراموشی حق»: و گفت -( 436:هما )« .معاملت او

: هماا  )« .اصی  را حیاستنزلی و  را خو  است و بلندترخن مبلندتر منزلی طالبا»: و گفت -

تار از    نیسات کا      هیچ گنااه عظایم  »( 749: هما )« .افضل طاعات، حفظ اوقات است»( 972

 (713: هما . )«کسی، برادر مسلما  را حقیر دارد

. «حاق راه نباودی   اگار بای نباودی با     »: و گفات  :مثال های شرطی، بکار بردن جمله. 6-    

 (17:هما . )«ا ملروم مانم بر من بسی دشوارتر از  نک  از ااابتاگر من از دع»( 964:هما )

نقال  »( با  )در معنای  ( را) :مثال، (اضافه به و برای حرف)در معنی ( را)به کار بردن . 7-   

: و گفات  -: مثاال ( برای)در معنی ( ب )ب  کار برد  ( 446: هما . )«...ک  خکی او را گفت  است

 :هما ، ذکر شبلی. )« خرت دارد، حرام است او را مجلس ما هرک  در دل، اندخشک دنیا و»

 (436: هما )« .نقل است ک  خکی با وی گفت: بکار رفت ، مثال( ب )در معنی ( با( )166

: و گفات  :مثزال  (.نیساتم = نایم  ( )بلکا  = بال )ف کلمزات، مثزل   به کار بردن مخفّ. 8-      

و  -( 194: هما ، ذکر شبلی. )«ل ک  بهترخواهی ب اوانمردی    است ک  خلق را چو  خوخشتن»

بهشت را در کلبک ما گشاخند و ولاخت هردو سرای ب  اقطاع ب  ماا دهناد، هناوز     اگر هشت »گفت 

نفس کا  با  درد او    بدا  خک  ه ک  در سلرگاه بر خاد شوق او از اا  ما بر خد، ندهیم بل ک  خک

شیطا  گوخد مان بادخن ابلهای    »: و گفت( 613 :هما « بر رخم، با ملک هژده هزار عالم برابر کنیم

 (697: هما )« .بار مؤمنی را ب  کافری دعوت کنم نیم ک  اول

و تقسیم ( عامّ و خاصّ)یا مفرد این دو واژه ( عوام و خواص)به کار بردن دو واژا . 9-     

« .بلخو  خاص در وقت بود و خو  عام در مستق»: گفت -:مثال ،افراد به گروه خاصّ و عامّ

 (416: هما )

 :استفاده از واژهای کهن. 2 -    

 (641: هما ) .«م درویشی را دید. در مسجدی شدم»: و گفت :مثال( شدم به معنی رفتم) -6
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دائم نشستن در خلاوت  : انس را عیمت است»: و گفت - :مثال( علامت، به معنی نشانه) -6

 (926: هما )« .ل استعیمت خو ، کوتاهی ام»: و گفت -( 63: هما )« .و طول وحشت

هر چ  گفتی از حدخ  مرگ همچنا  کا  مارگ   »: میگوخد :مثال( حدیث، به معنی سخن) -9

 (736: هما )« .کن اندخش و خاد می صع  کاری است و پیوست  از مرگ می

« .ازحد رااء باود  باخد ک  خو  بیش می»: و گفت - :مثال( باید، به معنی لازم است می)  -4

 (666: هما )

سااعت  غام    ل تا  خر در برابر خکاملک دنیا از اوّ»: و گفت - :مثال( به معنی همهجملة، )  -6

 (917: هما )« .بهر اند  نویبی از او نیرزد، پس چگون  بود امل  عمر در غم بود  از

لّ خاوخش دخادم و در نااگرفتن عازّ     اندر پاذخرفتن، ذ »: گفت -: مثال( جای در اندر، به)  -1

 (929و 926: هما )« .خوخش

. «مارگ را سااخت  بااش کا  از او چااره نیسات      »: گفت- :مثال( ساخته، به معنی آماده)  -7

 (642: هما )

 (ص)هر ک  حافظ قر   نباشد و حدخ  پیغمبر»: و گفت - :مثال( بازبسته، به معنی مربوط) -1

: هماا  . )«کند؛ زخرا ک  علم ب  کتاب و سانتّ بازبسات  اسات    ننوشت  باشد، ب  وی اقتدا می

497) 

اگار  »: و گفت :مثالشده است؛  در آخر فعل استفاده( ی)استمراری از ( می)جای  به.   -    

شاا   رزو   مرگ را در بازار فروختندی و بر طبق نهادندی، سزاوار بودی اهل  خرت را کا  هایچ  

از غاخت حیوت ذکار  »: نقل است ک  گفت -:مثال( 916: هما . )«نیامدی و نخرخدندی از مرگ

قادم در زخار       ب  خواب روم حیلتی ساختمی بر سنگ لغزا  با  مقادار خاک    نخواستی ک  ش 

پااره   وادی، اگر فرو خواب بردی، خود را خفت  خافتمی ستا  بر چنین سنگی خارد افتاادمی پااره   

 (716: هما . )«شدمی پس برچنین سنگی نشستمی

تار؟ گفات    از طاعات کادام فاضال   »: گفت :مثال. حذف فعل و یا بعضی از اجزای آن.   -    

ذره غفلات    تش دوزخ با مردا  نکند  نچ  خاک »: و گفت( 496:هما )« .مراقبت حق بر دوام وقت
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. «قادر حااات   اوّل نشا  حکمت خاموشی است و سخن گفتن ب »وهمچنین ( 626: هما )« ...کند

 (691: هما )

. و خکای از وی وصایّتی خواسات   » :ثزال م. نکره( ی)وحدت و ( ی)استفاده بیشتر از .   -    

هما ، ذکر ابوبکر . )«...سنگی برگیر و هر دو پای خود بشکن و کاردی بردار و زبا  خود ببر»:گفت

 (663: هما . )«خکی روزی از وی پندی خواست»: وراق

ب  عرفاات اخساتاده باود و در خلاق     » :مثال. و برعکس( در)جای  به( به)اضافه  حرف .   -    

 (34: هما . )«کرد می نظاره

 کس بد مکنید ک  اگر باا  بترسید و با هیچ»: و گفت :مثال های امرونهی، استفاده از جمله. 1 -    

 (776:هما . )«وی مکافات    کند در بدی کسی بدی کند، خداوند کسی بگمارد تا با

 .«است صبر، تر  شکاخت»: و گفت - :مثال. صورت یک حکم قطعی تعریف کوتاه به. 6 -   

ادب امید گاه فقر است و  راخاش  »( 667: هما . )«تووّ ، حسن خلق است»: و گفت -( 411: هما )

 (416: هما . )«اغنیا

معرفت، اوّل قناعت اسات  » :مثالتعریف مفاهیم که باهم ارتباط علیّ و معلولی دارند، . 7 -    

. «موافقاات اساات قناعاات، تاار  شااهوات اساات و تاار  شااهوات، اول رضاساات و رضااا، اوّل و

و علام   ،و عقل انس گیرد ب  علام  ،انس    است ک  اندامها انس گیرد ب  عقل»: گفت( 962:هما )

 (963: هما . )«و بنده انس گیرد ب  خدای ،انس گیرد ب  بنده

صالبت باا فاساقا  نیکوخاوی     »: و گفات  - :مثالهای فارسی،  کلمه عربی با علامت. 8 -    

اگر اصلاب سیطین و متعلّقاا   »: و پرسیدند( 446 :هما )«.قراء بدخوی تر دارم از  نک  با دوست

 :هماا  . )«اخشا ، ب  احسا  مان اولیترناد  »نقل است ک   -( 774: هما )« …اخشا ، چیزی ب  شی 

662) 

مراقبت، انتظار غاخ  است »: گفت - :مثالدر کنار هم یا در یک جمله،  کلمات متضادّ .9 -    

بسیار بگرخید و کم خندخد و بسیار خاموش »: و گفت( 449: هما )« .رِ مشاهدهو خا خجلت از حاض

 :هماا  . )«گوخید و بسیار دهید و کم خورخد و بسیار سر از بالین برگیرخاد و بااز منهیاد    باشید و کم

724) 
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مباار  شابی کا  امشا  باود و ساتوده       »: و گفتم :مثالجایی موصوف و صفت،  جابه .2 -    

باد شابی باود امشا  و تبااه      »: فضیل گفت« .مانا صلبت چنین، بهتر از وحدته! ک  بود صلبت

 (796: هما . )«صلبتی ک  دوش بود

پاس سازای  نام کا  اخشاا       » :مثزال عنوان علامزت اسزتمراری،    به( همی)استفاده از  .  -    

 (979: هما . )«گوخند همی

خلوت درست نیاخد مگر با   » :مثال، (مگر و اگر)های شرطی  استثناء قرار دادن با واژه.   -    

 ( 966: هما )« .حق خدای  حیل خورد  و حیل درست نیاخد مگر ب 

 (166: هما . )«نیت کردم ک  هیچ نخورم مگر از حیل»: گفت –

ملبتّ داخل است در رضا و رضاا نیاز   »: گفت :مثالبه کار بردن اصطلاحات عرفانی، .   -    

...  راست  وقال نگرفتیم و در چشم ما اخن توو  ب  قیل»: و گفت - :مثال( 466: هما )« .ملبتّ در

ازحاد   میباخد ک  خو  بیش»: و گفت -( 661: هما . )«عبدالله را وقت خوش گشت» (462:هما )

 (666: هما . )«رااء بود

مرگ »: و گفت -( 926: هما . )«دخد  نچ  دخد» :مثالبه کار بردن اصطلاحات عامیانه، .   -    

 (697: هما . )«ساخت  باخد بود؛ چو  مرگ بیاخد، بازنگردد را

 خکای : اوانمردی درخاخی است ب  سا  چشام   »: و گفت :مثالتوصیف و تجسّم واقعه، . 1 -    

سخی »: و گفت -( 136 :هما )« .حق  نیازی از خلق و نیازمندی ب  سخاوت، دوّم شفقت، سیّوم بی

 (776: هما . )«درهای بهشت گشاده بر وی را سرکیس  گشاده و دستهای وی گشاده و

ملبتّ هرگز درست نیاخد تا اعارا   »: و گفت :مثالهای مرکو هسته و وابسته،  جمله .6 -    

 (744 :هما . )«در سرّ او اثری بود را

« .رفات شایری قواد او کارد     دروخشی در وادی می» :مثالازجمله، « را»حذف علامت  .7 -    

 (66: هما . )«مرگ زخر بالین دار»گفت « وصیّتی کن»: هرم گفت( 494: قبیهما ، ذکر ابراهیم ر)

روزی خادم  رابعا  پیا    »نقل است ک   :مثالتبعیت موصوف و صفت به روش عربی،  .8 -    

 (77: هما . )«... کرد ک  ای می  ب 
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زبا  را با    هر ک  بامداد برخیزد و»: گفت :مثال استفاده از اصطلاحات دینی و مذهبی، .9 -    

غیبت فلش مشغول کند، بدانم ک  حرام خورده است و هر چ  ک  بامداد برخیزد و زبا  با    و لغو

 (691: هما . )«و تهلیل و استغفار مشغول دارد، بدانم ک  حیل خورده است -خدای تعالی ذکر

نک  خافات الّاا   بلندی نیافت  »: ابن عطا گفت :مثالهای منفی و مثبت،  استفاده از جمله .2 -    

 (194:هما . )«شکر    بود ک  نعمت نبینی، منعم را بینی»( 431: هما )« ...خوش خوی

قر   خواناد   : داروی دل پنج چیز است»: و گفت - :مثالاستفاده بیشتر از واو عطف،  .  -    

ا  وقات سالرگاه و باا نیکا     و اندر او نگاه کرد  و شکم تهی داشتن و قیام ش  و تضرع کرد  ب 

نشینی اهل صیح و خواند  قار     هم: دواء دل پنج چیز است»: و گفت -( 121: هما .  )«نشستن

 ( 466: هما . )«و تهی داشتن شکم و نماز ش  و زاری کرد  در وقت سلر

تر از نگا  داشات    داشتن زبا ، بر خلق سخت نگ  »: گفت - :مثالهم معنایی یا ترادف، .   -    

مروّت، شاخی است از فتاوت و    برگشاتن اسات از    »: و گفت -( 61: هما )« ...درم و دخنارست

 (739: هما . )«دوعالم و هرچ  در اوست

 تر هیج چیز ندخدم رساننده» :مثالعنوان وابسته پیشین،  به( صفت مبهم هیچ)استفاده از .   -    

 (643: هما . )«...اخیص،  به

بیزارم از    خدای ک  ب  طاعت من از »: و گفت :مثال، ها آرایی و واژه آرایی جمله واج.   -    

. «من خشنود شود و ب  معویتّ من از من خشم گیرد، پس او خود دربند من است تا من چ  کانم 

 -( 441: هماا  . )«ر و ذکر در مشاهده ماذکور حقیقت ذکر، شد  ذاکر است در ذک» -( 744:هما )

و در صلبت اهل فساد، فساد دل ظااهر شاود    در صلبت اهل صیح، صیح دل پدخد  خد»: گفت

 (166: هما . )«...

 

 :های تذکراالاولیاء از منظر ادبی ویژگی - 

در اخن سطح، شیوة نوخسانده در  »های ادبی    است  گام دوّم در بررسی خک اثر، فهم زخباخی

ی بررسای   واخی خاا موسایقاخی، بیاا  و بادخع معناو     :  فرخن در س  سطح کارگیری عناصر زخباخی ب 

شناسای   هاای زباا    بر روش ای از تللیل ادبی است ک  با تکی   شناسی در واقع گون  سبک». شود می



      
 

 
  

    

 الاولياء ةهاي سبك شخصي عطار در تذكر بررسي ويژگي           74
 

های صور زبانی را بررسی میکند و ب  زباا  پیچیاده و نفایس     های مؤثّر زبا  مجازی و زخباخی انب 

 (34 :6932فتوحی، . )«دهد ادبی بیش از زبا  ساده عیق  نشا  می

 

 :های ادبی تذکراالاولیاء ز ویژگیهایی ا نمونه

. «زیرا که معصزیت ابلزیس از کبزر بزود و آلزت آدم از شزهوت      »: گفت - :مثالتلمیح،  .  -    

 (991: 6972عطّار،)

ملبّات را نهاخات نیسات از بهار    کا       »، مثاال  سجع و توازن به تقلید از اسلوب نثر عربی  -    

 :هماا  . )«  علّت خواند و هر ک  را راند ن  ب  علتّ راناد ملبوب را نهاخت نیست هر ک  را خواند ن  ب

466) 

هماا ،  . )«مرد باخد ک  گوخندة خاموش بود و خااموش گوخاا  » - :مثالتناقض یا پارادوکس، .  -    

 (669: هما . )«هر ک  علم اُهّال  موزد، حق علم ضاخع کرده باشد»: و گفت( 793: ذکر ابوبکر واسطی

اگر در دل کرده بودی ک  هرگاز از خلاق چیازی قباول     »: گفت - :مثال: کنایهاستفاده از . 4-4   

تا اا  من، میا  ل  و دندا  »(966: هما . )«دست ندهد بنده را توب »( 699: هما . )«نخواهم کرد

 (171: هما . )«اخستاده است

گ سااخت  بااش مار   «».اساتعدّ للماوت قبال نزولا     »: از خود بشدی و ب  هر کا  رسایدی، گفتای   »

بخیال را  »( 66: هماا  . )«مرگ زخر بالین دار، چو  بخسبی و پیش چشام دار » -( 663: هما )«...را

 (776: هما . )«سرکیس  بست  باشد

از او پرسیدند صفت مرخد چیست؟ گفت    است کا    :مثالاستفاده از تمثیل و اقتباس، . 1-    

 (197: هما ) «.ت علیهم انفسهمضاقت علیهم الار  بما رحبت و ضاق»: تعالی فرموده است حق

: هماا  . )«من نگوخم ک  دوزخ و بهشت نیست»: و گفت :، مثالنظیر از نو  تضّاد مراعات. 4-1   

از بندگا  تو بعضی نماز و روزه دوست دارناد  »: و گفت :مثال: نظیر از نوع تناس  و مراعات( 171

هیبت، گدازندة دلهاسات و  »: گفتو  -( 113: هما )« .و بعضی حج و عزا و بعضی علم و سجاده

طاعت خلق س  چیز است »: گفت( 196 :هما )« .ها ها و شوق، گدازندة نفس ملبتّ، گدازندة اا 

 (729: هما . )«ب  نفس و زبا  و ب  دل
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و ( 919: هماا  )« .دنیا چو  خواب است و  خارت چاو  بیاداری   »: گفت :مثال: آرایه تشبیه. 7-    

 (911: هما . )«ثمره    دعا و تضرعّ خو  درختی است در دل و»

خکی سخاوت، دومّ : اوانمردی درخاخی است ب  س  چشم » - :مثالتعریف با تشبیه و اعداد، .8-    

 (136: هما . )«حق نیازی از خلق و نیازمندی ب  شفقت، سیّوم بی

ذکار و ذکار در   حقیقت ذکر، فانی شد  ذاکار اسات در   » :مثالآرایه اشتقاق و شبه اشتقاق، . 4-3   

تار با  اخایص و     چیز ندخدم رسااننده  هیچ»: گفت -(441: هما ، ذکر انید بغدادی)« .مشاهده مذکور

هر چیزی را  واعظی اسات و واعاظ دل   »: و گفت -( 643: هما )« .دست زد ب  رکنی از ارکا  صدق

 (767: هما . )«حیاست وفاضلترخن گنج مؤمن حیاست

 –خادا  »و  (412: هماا  . )«در ذکر بروی گشاده گرداناد  » :مثال: تعاریاستعاره و اضافه اس. 4-62   

« (گوشات اساتعاره از غیبات   . )ای را ک  در    گوشات بسایار خورناد    دشمن دارد اهل خان  –تعالی 

او ماردی  »: خکی گفت. پاخیدند کسی را می. روزی دعوتی ساخت از خارا »نقل است ک  ( 661: هما )

« خورخاد؟  مردما  نا  پیش از گوشت خورند، شما گوشت پیش از نا  می»: ابراهیم گفت« .گرا  است

 (669: هما )

: و گفات  -:، مثزال هاا و روش اساتنتاای   در تعاارخف واهه ( قیا )استفاده از روش استنتا  . 4-66   

ک  عمل او ب  ورع نبود و ورع او ب  اخیص و اخیص او ب  مشاهده و  اخما  مرد کامل نشود تا وقتی»

 (123: هما . )«مراعات، مراقبت  رد و مراقبت، اخیص سرّ و عینیّ »: و گفت( 969: هما )« ...

 اگر توانی ک  ب  صابر نشاینی  »: و گفت :مثالهای جدید،  استفاده از آرایه عکس و ترکیو. 4-66   

از عمل  اوانمردا  دست»: و گفت -( 961: هما )« .چنا  کن و از    قوم مباش ک  صبر بر تو نشیند

ملبت داخل است در رضا و رضاا  »: و گفت -( 729: هما )« .عمل دست از اخشا  بندارد[ تا]بندارند 

او را رفیع القدر  -تعالی  –هر ک  خود را خوارداشت، خدای »: و گفت -( 466: هما )« .تنیز در ملبّ

 (669:  هما. )«تعالی او را خوار داشت –گرداند و هر ک  خود را عزخز داشت، خدای 

خکای  : هی  خلق در دو چیاز اسات  »: و گفت - :مثالاستفاده از آرایه جمع و تقسیم، . 4-69   

: چیز انادر دو چیاز خاافتم    هم ( 637: هما )« .داشتن داشتن و خکی حق را منت نا را حرمت نا خلق

ن  مراست اگر سوی من  خد و  نک   خکی مرا و خکی ن  مرا،  نک  مراست، از بسیار از    بگرخزم، هم

 (61: هما . )«بسی اهد کنم، ب  اهد خوخش هرگز در دنیا نیابم 
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نقل است ک  هر کا  سایمش کاردی، روی تارش کاردی و       - :مثالاستفاده از اغراق، . 4-64   

هر ک  سیم کند بر مسالمانی صاد   »: فرموده( ص)پیامبر »: گفتی از سر اخن پرسیدند، گفت اواب

ام تا نود رحمات او   من روی ترش کرده. کس را بود ک  روی تازه دارد   نود . فرو خد  رحمت ذکر

میخواهم ک  زودتر قیامت برخاستی تا من خیم  خود برطار  دوزخ  »: گفت( 999: هما . )«را بود

 (616: هما . )«زدمی ک  چو  دوزخ مرا بیند، پست شود تا من سب  راحت خلق باشم

هماا ، ذکار احماد    . )«اهل،  ب موافقت، درخت معرفات  بساط» :مثالاضافه تشبیهی، . 4-66   

 (144: هما )« .بر ل  درخای غی  اخستاده بودم»: گفت( 416: مسروق

بای، چااراغ عارفاا  اساات و بیدارکننادة مرخاادا  و    »: گفاات - :مثزال تشزبیه و تمثیززل،  . 4-61   

ارا  حکمات  گرسانگی اباری اسات کا  ااز با      »: گفت: مثال -( 442:هما )« .کننده غافی  هی 

چو  مرخد نعره زند و بانگ کند حوضی بود و چو  خاموش »: و گفت: مثال( 631 :هما )« .نباراند

 (631: هما . )«شود درخاخی گردد پر دُرّ

هر چ  بر دخدار خدا کنی اخیص باود و هار   »: پرسیدند از اخیص، گفت :مثالموازنه، . 4-67   

تواضع توانگرا  دروخشا  را دخانت است »: و گفت -( 762: هما )« .چ  بر دخدار خلق کنی رخا بود

 (166: هما . )«و تواضع دروخشا ، توانگرا  را خیانت

بسی رفاتم و راه نیاافتم   . گفت در بادخ  ره گم کردم» :مثالاستفاده از تمثیل و استشهاد،  .4-61   

مرا قفااخی زد چنانکا    . تا  واز خروسی شنیدم دربی رفتم و در  نجا شخوی دخدم بدوخد شاد شدم

گفتم خداخا کسی ک  ب  تو توکل کند، با وی اخن کنند؟  وازی  ماد تاا توکّال بار ماا      . رنجور شدم

 (666 :هما . )«داشتی عزخز بودی و چو  توکل بر  واز خرو  کردی،    قفا بدا  خوردی

شرو  آکر  نوعی براعت استهلال و فضاسازی در های متکلّف و تصنّعی به گویی سجع. 4-63   

   مخلاص متّقای    مقتادای مقتادی،    شامع      »: مثزال شود،  مشایخ در سراسر کتاب دیده می

 (67 :هما . )«سابقا ،    صبح صادقا ،    فقیر غنی
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 :های تذکراالاولیاء از منظر فکری ویژگی -1

عطّار مساائل   ک  از بیا  حکاخات مقوود»: توا  گفت در سطح فکری، کتاب تذکرةالاولیاء می      

 تارخخی نیست بلک  نظر اصلیش متواّ  است ب  اخجاد اخما  و حسن اعتقااد نسابت با  مشااخ  و    

بر صوفیّ و هداخت خوانندگا  ب  معار  الهی و طرخق تهذخ  نفس و توافی  بااطن و تکمیال    اکا

راغی اسات  اخیق و تلطیف حسّ انسانی و در اخن زمین  عطّار توفیق عظیم خافت  وتذکرةالاولیاء چ

 : 6911فار،   فاروزا  . )«تپیش طال  و سالک حقیقت و راه انسانیتّ برافروخت  و برافراشت  اسا  فرا

هاسات   بینی    درواقع تووخری از اعتقادات و اها : های فکری تذکرةالاولیاء و ملور وخژگی( 77

گراخای و   خارت گرخازی و     و سیره مشاخ  طرخقت بر بسیاری از اصول و مبانی قر   همچو ، دنیاا 

 .ورع و مفاهیم عرفانی، مکارم اخیقی و فروانی وعظ و اندرز و مسائل ااتماعی است
 

 :موضوعات پربسامد در تذکراالاولیاء

راا، توکّل بر خدا، دوری از غفلت، حیا، مراقبت، ملبّات، معرفات    و  خو  :مفاهیم عرفانی. 6-6    

 ...شوق، خاموشی، رضای خدا، توب ، ذکر، خقینزهد، دعا، اخیص، پاکی دل، شکر، تقوی، حیرت، 

تر  شهوات، صبر، غیبت، بخیل، قناعت، فروخورد  خشم شفقت بر خلاق   :مفاهیم اخلاقی. 6-6    

 ...خدا، حفظ حرمت مؤمن، عدم استفاده از مال مردم 

  صداقت، ادب، خدمت ب  خلق، ارزش وقت مروّت، سخاوت، مذموم بود: مفاهیم اجتماعی .1-9    

 ...رخا و 
 

 :اند شده صورت موردی انتخاب هاخی از موضوعات موردبل  عارفا  در تذکرةالاولیاء ک  ب  نمون  
ارزش مسجد، رضای مادر، احترام به حیوانات و حضور قلزو، ارزش  : موضو  سؤال آکر بایزید بسطامی

 .معروف، معرفت، توحید، تصوفّ خواندن قرآن، زهد سنتّ و فریضه نماز، امربه
ارزش ایمان، همّت، بلا، علم، جهل عبودیزّت، شزکر، صزدق، ویژگزی     : موضو  سؤال آکر سهل بن عبدالله

 .عارف، خوی نیک، مشاهده، توبه، توکلّ و اخلاص
ارزش ایمان، همّت، بلا، علم، جهل عبودیتت، شزکر، صزدق، ویژگزی    : موضو  سؤال آکر ابوالقاسم نصرآبادی

 .توکلّ اخلاص، تقوی، سما  و رضا عارف، خوی نیک، مشاهده، نوبه،
 .های مرید، تمنا، آرزو معرفت، ویژگی: موضو  سؤال آکر شیخ الصّایغ

 .راستی، زکات، حلال و حرام: موضو  سؤال آکر ابوالعباس نهاوندی
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 گیری نتیجه

کتاب تذکرةالاولیاء خک کتاب تعلیمی است فُرم ظااهری و چاارچوب کلّای نگاارش عطّاار،      

نامد ک  مکارم اخیقای،   می( خاد)او هر بخش را خک ذکر . تمام تذکرةالاولیاء خکسا  استتقرخباً در 

شایوه توضایح   . دهاد  مواعظ و مفاهیم عرفانی و ااتماعی را با روش سؤال و اواب  ماوزش مای  

توضایح و   -6 های کوتااه و ماواز   با امل  -6: ردخو مفاهیم ب  س  صورت در کتاب ب  چشم می

باا اساتفاده از تمثیال و حکاخات کا  در هار سا  روش،         -9های مختلف  قول نقل تفسیر مفاهیم با

 .توا  چنین بیا  کرد    را می( زبانی، ادبی و فکری)های  وخژگی

های کهن، بای تأکید، خای استمراری، لغاات   ها، استفاده از واهه در سطح زبانی، کوتاهی امل 

تلمایح، تمثیال، پاارادوکس،    : های ساده مانند ز  راخ ، در سطح ادبی، استفاده ا...و ترکیبات عربی و 

، در سطح فکری، اشاره ب  موضوعات عرفانی، اخیقی و ااتماعی مثل توحید و ...تشبی ، استعاره و

ی عارفاا   فا ر نوع نثر، در قسمت توصیف و معرّازنظ... اختیار و شجاعت و اصطیحات عرفانی و 

خافت  نثار پارسای     ها نثر مُرسل و نمون  تکامل ر بقیّ  قسمتشده و د از نثر مسجّع و موزو  استفاده

هاا   درصد مطال  کتاب، خکدستی نوشت  72های خادشده در بیش از با بررسی وخژگی. خراسا  است

از نظر پراکندگی . کاررفت  است ها خکسا  ب  خورد و سبک خاصّ عطّار در تمام قسمت ب  چشم می

 کاار  صورت مشااب  با    اب توادفی چند مورد، تقرخباً در کلّ کتاب ب   ب  انتخها، با تواّ اخن وخژگی

هاای مختلاف    عاار  از شاهرها و زماا     37الذّکر، در شارح احاوال    ب فوقابا اخن ک  کت. اند رفت 

مشابهی داده است ک   های ها وخژگی شده است، ولی عطّار با سبک خاص خودش ب  همک    نوشت 

 .ز اوّل تا  خر کتاب شده استا ت و شیواخی کیمباع  اذابیّ
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 فهرست منابع و مآخذ

 کتابنامه: الف 

 .قر   کرخم -6

 .نشر مرکز، چاپ دوم: ، تهرا چهار گزارش از تذکراالاولیاء عطاّر، (6973)احمدی، بابک،   -6

 .امیرکبیر: ، تهرا 6،   شناسی یا تاریخ تطوّر نثر فارسی سبک، (6943)بهار، ملمّدتقی،  -9

 .زوّار: ، تهرا فن نثر در ادب پارسی، (6911) خطیبی، حسین، -4

ساازما   : ، زخار نظار دکتار ملمّاد معاین تهارا       نامه دهخدا لغت، (6977)اکبر،  دهخدا، علی -6

 .نام  لغت
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 .سخن: ، تهرا ثر صوفیّهزبان شعر در ن، (6936)شفیعی کدکنی، ملمّدرضا،  -7
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ار شیخ فریدالدّین محمّد عطاّر شرح احوال و نقد و تحلیل آث، (6911)الزّما ،  فروزا  فر، بدخع -64

 .زوّار: ، تهرا نیشابوری
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